
۲۲شعبان، وفات مرحوم آقای حاج محمد کریم
خان کرمان (اع)

150 سال از وفات عالم ب مثال ربان مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان (اع) گذشت.

فردی که تمام عمر خود را جهت نشر فضائل آل محمد علیهم السلام گذارد و رنج های بسیاری متحمل
گردید، تا با تألیف و تصنیفات فراوان خود ما را از علوم ایشان منور سازد.

او کس بود که در علم حق، مانندی در قرون و بلاد نداشت و هر علم را از ثقلین استخراج نمود تا به
رأی العین ببینیم ما من شء الا و فیه کتاب او سنة.
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کس که نسبش به شاهان و امیران زمان باز میشت اما در نهایت زهد و تقوا به سر برد و اعتنای به دنیا
نداشت تا فقیر و غن از دوستانش بتوانند او را الو ی خود قرار دهند.

کس که با فروتن و نهایت حسن خلق و کرامت نفسش، عال و دان را مجذوب خود ساخته، و معاندین
و منرین فضائل، بر عداوتشان افزون میشت.

کس که استاد او مرحوم سید کاظم رشت اعل اله مقامه، او را مطاع اهل بصیرت قرار داد و راد بر
ایشان را راد بر خدا و رسول ائمه علیهم السلام دانست و در حق او فرمود العالم العامل و الفاضل
الامل، جامع المنزلتین الظاهر و الباطن…حسن الذات، حمید الصفات، قرة العین بلا مین المؤید

بلطف الریم الرحیم، محمد کریم خان بن ابراهیم.

کس که پیش از رحلتش مرر بدان امر اشاره کرده و اسباب آن را فراهم مینمود، تا اینه در 15 شعبان
1288 عـزم عتبـات عالیـات نمـود و پـس از یـ هفتـه (22 شعبـان) کـه هنـوز در اوایـل راه بودنـد، بـر اثـر

بیماری دار فان را وداع گفته و دوستاران خود را تا به امروز در سوگ خود گذارد.

آن چراغ پر فروغ نوح پیغمبر شست

گشته طوفان در ایران،کشت لنر شست

در عزا شد شهر کرمان، شد حزین دل های پاک

ثُلمه در دین اوفتاد و قلب این کشور شست

گشت افزون حزن آن محزون، امام الغیب عصر

چون دگر بار از مظاهر، سومین مظهر شست

آسمان ها تیره گشت از سوگ عظم در زمین

خور  ز تابیدن خجل گشت،عرش و بالاتر شست

شد شری حزن ما، هر جن صاحب معرفت

در شیاطین جشن و شادی، وز ملائ پر شست

هر چه گویم، بوده نَم، زان یم طوفان غم

خود مفَصل خوان ز مجمل، این قلم را سر شست

وز جهان رفت آن کریم بن براهیم عظیم

کو بتان را با قلم اندر سر منبر شست



(منصف)

بعـد از وقـوع ایـن داهیـه عظیـم، بـر حسـب وصـیت خـود دو نفـر از علمـاء اصـحاب(مرحوم شیـخ حسـن
فین نمود و وصره)  آن جناب را غسل و تحنیط و ت برغان ره و مرحوم شیخ جعفر قزوین البحرین
ایشان جناب آقای حاج محمد خان کرمان اعل اله مقامه بر پیر مطهر ایشان نماز گذارده و به قریه

لنر معاودت دادند.

تا اینه در کمتر از 2 سال بنابر وصیت آن جناب، جسد مطهر را به کربلا روانه کرده و در قسمت پایین
پا نزد قبر سید جلیل اعل اله مقامه که متصل به قبور شهداست دفن نمودند.

از عجائب امور آن بود، که بدن شریف ایشان بعد از دو سال و اندی به هیچ وجه تغییر نرده و تر و تازه
مانده بود و به اعتراف حاضرین رایحه نیوی از آن بمشام میرسید، بطوری که مرحوم سید احمد فرزند
سید جلیل اعل اله مقامه، علمای کربلا را که مخالف آن جناب بودند فراخواند تا همه شاهد این معجز

باشند.

در ادامه ترجمه وصیت نامه مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه را ذکر مینمایم:

بسم اله الرحمن الرحيم

الحمد اله و سلام عل عباده الذين اصطف. اين صحيفهای است که نوشته است آن را بندۀ اثيم کريم
بن ابرهيم کرمان عفا اله عن جرائمهما در ماه جمادی الثانيه در سال هزار و دويست و هشتاد و
هشت وقت سفرش به سوی مشهد حسين عليه السلام به خط خود در حال صحت و کمال شعور خود

الحمد اله به جهت وصيت کردن بر روش صالحان که متذکرند.

پس بدانيد ای فرزندان و فرزند زادگان و برادران و خواهران من خدا شما را ياری کند که من شهادت
مدهم به اينه نيست خدائ بجر خدای يانه بزرگ مطاع آن چنان خدائ که نه زائيده است و نه
زائيده شده است و نيست احدی مانند او، او چنان است که خود خود را ستوده است در کتاب خود
و رسول او و ائمه طاهرين عليهم السلام او را در سنت و احاديث خود و صف فرموده اند، نيست

شري برای او در ذات او و نه در صفات او و نه در افعال او و نه در عبادت او.

و شهادت مدهم به اين که محمد صل اله عليه و آله بنده اوست و رسول اوست بحق و قائم مقام
نزد خدا بزرگتر از او و شريعت آن بزرگوار ناسخ همه شريعتها است و باق اوست و نيست خلق
است تا روز قيامت و آن بزرگوار خاتم پيغمبران است و کتاب او خاتم کتابهاست و دين او خاتم

.بجز خدائ دينهاست و برای آن بزرگوار است هر فضيلت

و شهادت مدهم به اينه عل و يازده فرزند آن بزرگوار عليهم السلام خليفههای اويند و امامان منند
و آن بزرگواران با محمد و فاطمه صلوات اله عليهم همه از ي نور و طينتند و از برای ايشان است

هر فضيلت بجز خدائ و نبوت.



و شهادت م دهم به اين که آنچه فرمودهاند حق است وعدل است و راست، قول من در هر چيزی
قول آل محمد است عليهمالسلام در آنچه پنهان داشتهاند و در آنچه ظاهر نمودهاند و در آنچه به من
رسيده است و در آنچه نرسيده است و در آنچه فهميدهام و در آنچه نفهميدهام خواه نوشته باشم در آن
چيزی يا ننوشته باشم، خواه گفته باشم يا نفته باشم آنچه فرموده اند آل محمد عليهم السلام من هم
م گويم و آنچه دين ورزيده اند به آن دين مورزم، ايمان آوردم به آنچه ايمان آوردند آل محمد عليهم

السلام به آن و به آنچه کافر شدند کافرم.

و شهادت مدهم به اينه هر چه از امور دين که اتفاق دارند بر آن فرقه محقه اثنا عشريه همه حق
است و هيچ ش در آن نيست و رد کننده بر آن و انار کننده آن کافر است.

و شهادت مدهم به اينه دوستان ايشان دوستان خدايند و برای ايشان است ولايت من و دشمنان
ايشان دشمنان خدايند و از ايشان است بيزاری من، دوست مدارم کس را که دوست بدارد آل
محمد را و دشمن مدارم کس را که دشمن بدارد ايشان را و دوستم با کس که تصديق کند مرا در
دين من و دشمنم با کس که تفير کند مرا و بيزاری جويد از دين من، به درست که من چون شناختم
شيخ احمد بن زين الدين و سيد کاظم بن سيد قاسم اعل اله مقامهما را که از بزرگان شيعه و از
نيانند آن دوبزرگوار را دوست داشتم و دوستان ايشان را در دين دوست داشتم و دشمنان و تفير
کنندگان و کسان که بيزاری مجستند از ايشان در دين دشمن داشتم و شهادت مدهم به اينه هر
چه در کتاب خدا و سنت رسول است و ائمه هدی از ذکر مرگ و برزخ و رجعت و قيامت و بهشت و
دوزخ و آنچه متعلق به آنهاست همه حق است و صدق ظاهراً و باطناً همان طوری است که آل محمد
سلام الـه عليهـم فرمـوده انـد و اعتقـاد کردهانـد و ديـن ورزيدهانـد بـه آن و وصـيت مکنـم شمـا را ای
فرزندان و فرزندزادگان من به آنچه وصيت کردند ابراهيم و يعقوب فرزندان خود را که ای فرزندان من
ه مسلم باشيد و چنر آنکه خداوند برگزيده است برای شما دين را پس مميريد البته م به درست

بزنيد به حبل خدا و متفرق مشويد و بپرهيزيد خدا را بقدر استطاعت خود.

و وصيت م کنم شما را به برپا داشتن نمازها در وقت آنها و حاضر شدن به نماز جماعت در نزد
برپا داشتن جماعت و دادن زکوتها را در وقت دادن آنها و روزه داشتن در ماه رمضان وقت رسيدن
آن ماه و بجا آوردن حج وقت استطاعت و زيارت قبرهای ائمه عليهم السلام هر چه ممن باشد و

عمل کردن به سنتها هر چه ممن باشد و دوست با دوستان خدا و بيزاری از دشمنان خدا.

و وصيت مکنم شما را به ادا کردن امانت و راست با خدا و ني و معروف مارم اخلاق و تقوی و
تقوی و تقوی و تقيه کردن در هر چه ناچار به تقيه شديد و انتظار فرج آل محمد عليهم السلام در
اوقات شب و روز پس اگر روشن فرمود خدا چشم مرا به ظهور امام عليه السلام در زندگ خودم
پس من سزاوارترم به ملازم بودن خدمت آن بزرگوار و اگر من محروم شدم و شما فيض خدمتش را
دريافتيد و خداوند چشم شما را به جمالش روشن فرمود پس بر شما باد به سبقت گرفتن به سوی او
و ملازم بودن خدمت او و سلام مرا به آن بزرگوار برسانيد و از او سوال کنيد که مرا زنده فرمايد که
به خدمتش مشرف شوم و اگر شما هم محروم شديد به فرزندان خود وصيت کنيد چنانچه من به شما

وصيت کردم.



و بسيار طلب مغفرت کنيد برای من و ني کنيد برای من آنچه شما را ممن باشد و آنچه بتوانيد
صله رحم کنيد اگر چه به خوشروئ و سلام باشد و بر خود واجب کنيد اطاعت کردن عالم کامل را
از اهل حق اگر چه به ط کردن منزلها باشد و بر خود مپسنديد که بر جهالت بمانيد و حذر کنيد از

هر طالب دنيائ که علم را بر خود بسته است و دين را اسباب و زاد دنيا کرده است.

و وصيت م کنم شما را که اگر رسيد به من واقعه که چاره از آن نيست اول نظر کنيد در غسل دادن
و حنوط کردن و کفن نمودن و در هيچ ي از اينها تجاوز از سنت ننيد و حذر کنيد از اينه به جهت
اکرام من مرتب حرام يا مروه شويد يا بجا آوريد کاری را که مخصوص به ماتم داری ائمه

است زيرا که من بنده کوچ آنهايم.

از برادران دين ذارد و يو بايد که صالحتر و پرهيزگارتر از برادران حاضرين من بر من نماز ب
صالح من ارکان ايمان را تلقين من کند و ي از برادران صالح ني که مهربان به من باشد مرا به
کربلای معل ببرد هرگاه در نزد قبری از قبور ي از ائمه دير نبوده باشم و هرگاه در ي از مشاهد
مقدسه بميرم در همان جا مرا دفن کنيد و از آنجا مرا بجای دير نقل ننيد و طلب کنيد در هر ي از
مشاهد مشرفه نزديتر مانها را به قبر مقدس هر چه ممن بشود و لن در پائين پا يا پشت سر و

حذر کنيد که مرا در پيش روی قبر دفن کنيد.

و اما آنچه از مال واگذارم پس همه را جمع کنيد و اول قرض ها را از آن بيرون کنيد يعن آنچه از
قرضها معين باشد و مرا ممن نيست که در ايام حيات خود قرضهای خود را ذکر نمايم زيرا که
آنها روز به روز کم و زياد مشود. پس آنچه ثابت شد برای وص و يقين کرديد بدهید بدون مناقشه و
اگر کس ادعا کرد چيز کم را کبيرهای ورثه از مال خود تفضلا بدهند بدون مناقشه زيرا که من بر

ايشان حق بزرگ دارم.

پس آنچه از مال باق ماند بر سه قسمت کنند و ي قسمت را جدا کنيد برای آنچه وصيت مکنم پس
اولا اجرت کربلا بردن نعش مرا که در غير مشاهد مشرفه بميرم از همين ثلث بيرون کنيد و اجرت
دفن و آنچه حاجبان و حام به جهت دفن من مگيرند در کربلا يا غير آن از اين ثلث بيرون کنيد و
مرا در موضع دفن کنيد که قبر مسلم در آنجا شافته نشود مر در سرداب هائ که در رواق

مقدس يا حرم باشد پس از آنجا تجاوز ننيد.

و بيرون کنيد از ثلث اجرت صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد عليهم السلام به نيابت از من در
هر روزی که از عمر من گذشته باشد هزار صلوات و باک نيست که اشخاص متعدده مستأجر شوند
برای صلوات فرستادن و همچنين بيرون کنيد اجرت برای کس که برای من حج بذارد از هر شهری
که در آن بميرم و بيرون کنيد اجرت برای کس که زيارت کند به نيابت من عتبات عراق و مشهد رضا

عليه السلام را و بايد آنه برای من حج مگذارد برای من زيارت کند در مدينه مشرفه البته.

پس از آنچه از ثلث باق ماند کتابهائ را که به خط خودم هست و قرآن من که حاشيه دارد و دو
فصل الخطاب که ي خط شيخ عل و ي به خط ملامحمدحسين است قيمت کنيد آنها را و از همان
ثلث بخريد و وقف کنيد بر کس که منتفع شود از آنها از شيخيه و امين از اولاد مرا متول قرار بدهند
و بايد که حفظ کند کتب مرا از مندرس شدن و فاسد شدن و هم چنين هر چه از کتب که به خط شيخ



و سيد اعل اله مقامهما در کتابخانه من است به همين طور از بقيه ثلث بخرند و وقف کنند به همين
وقف و اين وقف بعد از حمل نعش و دفن بايد باشد. پس بعد از آن آنچه باق ماند بر سه قسمت کنند
ي ثلث برای صله ارحام از غير ورثه قرار بدهند و بعض از زوجات منقطعه را نيز از اين ثلث بدهند
و ي ثلث دير را برای سادات فقير از شيخيه کثرهم اله قرار دهند و ي ثلث دير را برای فقراي
شيخيه قرار دهند نه غير شيخ، و از ورثه هم نباشند و اگر محمدرضاخان فقير باشد به او هم بدهند و
هر چه لباس در نزد زنها و فرزندان من باشد از لباسهای خود ايشان مال ايشان است آنها را کس
قيمت نند که به ايشان بخشيدهام و بدانيد که حنوط من و کفن من هر دو موجود است مرا به آن کفن
بپوشيد و در آن کفن تربتها و تسبيحها و غير آنها است همه را با من قرار دهيد در کفن من و در آن
کفن دو رقعه است آن دو را در کفن من بذاريد و در آن کفن انشتری است که ارکان ايمان بر آن
نقش شده است آنرا در دهن من بذاريد و اين عقايدی که نوشتم در مجالس و محافل در شهرها به سر
مردم بايد خوانده شود تا مردم حسن باطن من و بد سلوک خود را با من بدانند و بايد ترجمه کنند هر

قوم آنرا به زبان خود.

و اميدوارم از کس که منتفع شده است از من در زمان حيات من اينه بعد از نمازها مرا فراموش
نند و بر من استغفار کند و التماس مينم از ايشان که بر خود قرار دهند هر روزی چيزی از قرآن
برای من بخوانند و از پنجاه آيه کمتر نخوانند اگر چه به مرر کردن سوره قل هو اله احد باشد و هر

که زياد کند خداوند بر او زياد کند.

و من از وقت که مشايخ خود را شناختم برای ايشان هر روزی دو رکعت نماز گذارده ام و برای شيخ
روزی ي جزو قرآن خوانده ام و براي سيد شب ي سوره يس خواندهام و ترک نردم مر به جهت

عذری يا فراموش و من بر برادران خود حق بزرگ دارم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان.

پس بايد برساند وص من اين التماس را به سوی برادران دين من هر چه بتواند پس اين است وصيت
من به سوی وص من و برادران من و اميدوارم که مرا مخالفت ننند در ي حرف، ثبتنا اله و اياکم

بالقول الثابت ف الحياة الدنيا و ف الاخره.

و اما وص در مال من و فرزندان من پسر من محمد است، و او را وص کردم نه بجهت آنه عیب و
نقص در برادر بزرگ او بود، بله بجهت پاره ای فایده ها و غرض ها بود که من میدانم و برای برادر
بزرگ اوست الحمد له فضل او، و باید عمل کند وص من در باره من و مال من و اولاد من به آنطور
که در صحیفه ذکر کرده ام و تغییر و تبدیل ندهد و اگر نتوانست بجهت کم کاری او استعانت بجوید
ببعض از اصحاب خود و باید جمیع آنچه میند موافق شریعت باشد و ببرادر و عموها و اصحاب
ه بطور رضای خدا امور را به انجام برساند و در امور من چندان اغتشاشخود استعانت بجوید تا آن
نیست، در ایام قلیل ان شاءاله بانجام خواهد رسید و باید تعظیم کند پسر من بزرگتر از خود را و رحم
کند بر کوچتر از خود. سؤال مینم از خدا اینه من و شما را بر حق ثابت بدارد و نوشت اين را
کريم بن ابرهيم به دست خود در لنر در ماه جمادی الثانيه در نزد سفرش به سوی مشهد حسين عليه
السلام در سال هزار و دويست و هشتاد و هشت هجری و هر ي از فرزندان پدر من که فقير باشند بر

شما جايز است که از ثلث که برای رحم قرار دادهام به او بدهيد.



و هر ی از اولاد من میخواهند عاق من نشوند باید تعظیم کنند محمد رحیم را و او را مثل پدر خود
بپندارند و تریم کنند او را و تعظیم کنند او را واله ول التوفیق.

محل مهر مبارک: کريم بن ابرهيم… 

ان شاء اله که با معرفت به حق ایشان نقطه علم را دریافته و با محبت به ایشان خود را به اعمال
محبوب آراسته و آنچه که مورد رضای اوست عمل آوریم و از آنچه کراهت داشته دوری کرده و نادم
باشیم، و با دوستان او دوست باشیم و دشمنانش را دشمن بداریم تا بدینواسطه حق عظیم آن جناب را

ادا کرده باشیم.


